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 ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی 

 )نقد و بررسی ادلّه(
 
 
 

 11/3/19 تاريخ تأييد:  1/11/11 تاريخ دريافت:

 سیدسجاد ایزدهی

 زادهصدیقه صدیق تقی

های کشتار جمعی مسئله اصلی این مقاله است  کته بتا    بررسی حکم استفاده از سلاح

 کته  شود. مدعای این مقاله نیز ایتن است   اخته میاستفاده از منابع عقلی و نقلی به آن پرد

ای در پی دارد و تبعتا  آن رراگیتر    های کشتار جمعی که انهدام گستردهاستفاده از سلاح

ای را در هتای شتیمیایی  میکروبتی و هستته    ناپذیر و مهارناشدنی اس  و ستلاح بینیپیش

هتا  له مبانی حرم  این ستلاح گیرد  بر اساس ادلّه رقهی  ممنوع و حرام اس . از جمبرمی

باشد؛ در ضتمن  طلبی میتأکید دین اسلام بر هدای  الهی بشر  کرام  ذاتی انسان و صلح

ویژه زنان  کودکان و اسلام به اخلاق مداری  برخورد با عطور  و انسانی با غیر نظامیان به

ست  را در  سالان حتی اسرا توصیه کرده و بالاتر آنکه حقتوق حیوانتا  و مطتیی زی   کهن

 ها از نظر دور نداشته اس . جنگ

 

ای، جنت  در استلا ، تعاتدا     سلاح کشتار جمعی، سلاح هستت   های کلیدی:واژه

 المللی، حقوق بشر.بين

                                           
 و اندیشه اسلامی.فرهنگ ادیار پژوهشگاه است 

 دکتری دانشگاه علوم حدیث. دانشجوی 
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 مقدمه

گتردد،  متی گتر بتر  های ستله  خواهی قدر ها ک  در طول تاريخ عمدتاً ب  زيادهجن 
انتد امتا نت  بت  زشتتی و      رقت  زده رويدادهای زشت و وحشتناکی را در زنتدگی اجتمتاعی   

وحشتناکی تسليحا  کشتار جمعی ک  قادرند در يک زمان تعداد انبوهی از مترد  را نتابود   
ای امنيت جاانی و صلح های هست ويژه سلاحکنند. از آنجا ک  تسليحا  کشتار جمعی ب 

موضتو  بحت    هتا  گون  ستلاح اندازد، ممنوعيت اينها را ب  خهر میو دوستی پايدار ملت
های متعددی مبنی بر خلع ويژه سازمان ملل و ب  تصويب قهعنام جوامع جاانی گرديده ب 

ای کشورها انجاميده است. شورای امنيت ک  رکن اجرايی سازمان ملل متحد سلاح هست 
هتا را  تکثيتر ايتن ستلاح   »المللی را بر عاتده دارد،  است و وظيف  حفظ صلح و امنيت بين

 .(8، ص 7777)ممتاز، « داندالمللی میصلح و امنيت بينتاديدی برای 
های کشتار جمعی محصول جامعة مدرن استت، جوامتع استلامی بت      ک  سلاحدرحالی

شان و ضرور  محوريّتت اختلاق در نبردهتا توليتد و استتفاده از آن را      دليل مبانی فکری
ای فيد و مثبت از انرژی هست اند. جماوری اسلامی ايران نيز، با آنک  ب  استفاده منپذيرفت 

ای در فتوايی بر حرمتت  الله خامن  آیةهای اتمی معتقد است؛ توج  کرده، ب  حرمت سلاح

ای تأکيتد نمتوده استت؛ ايشتان در پيتامی بت        های هست شرعی توليد و استفاده از سلاح
ای هت ، استتفاده از ستلاح  91المللی خلع سلاح در تاران در ارديباشتت ستال   اجلاس بين

ای هيروشيما و داند و ضمن اعلا  حرمت کاربرد آن در بمباران هست ای را جر  میهست 
 .(77/7/7781ای، )خامنه شمردمیترين واقع  تاريخ برناکازاکی را غير انسانی و زشت

هتا، طترح ادلّت     ارائ  مبانی و ادلّ  فقای، ارائ  ادل  حرمت و جواز استفاده از اين ستلاح 
ها و پاسخ مناستب بت  آن و در ناايتت بررستی حکت  توليتد و       ده از اين سلاحجواز استفا

انباشت اين سلاح ها از جمل  مواردی است ک  اين تحقيق بدان اهتما  ورزيده است. اين 
مقال  با طرح پرسش چيستی ادلّ  عا  و خاص حرمت استفاده از سلاح های کشتار جمعی 

هتای کشتتار   حرمت توليد، انباشت و کاربرد سلاح بر اين باور است ک  ادلّ  فقای مقتضی
مثتل و  بت  جمعی در زمان جن  و صلح در قالب حمل  ب  دشمن، دفا  از کشور يتا مقابلت   

تاديد دشمن است. اين تحقيق جدا از مقدّما  لاز  برای طرح اين بح ، مباح  ختود را  
ای کت  بت  ايتن    زد، ادلت  پتردا در دو بخش ارائ  کرده است؛ در بخش اوّل ب  ادلّ  عا  می

ها عنايت ندارد و پذيرش آناا مستلز  قول ب  حرمت سلاح کشتار جمعی است و در سلاح
 اند. ها را مورد نقد قرار دادهکند ک  اين گون  سلاحای روی میبخش دو  ب  ادلّ 
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 . کلیات1
 . مفهوم شناسی1ـ 1

( Weapons of mass destruction: WMD« )های کشتار جمعتی سلاح»
، 7781)سااد،،  هتای نامتعتار  استت،    در ادبيا  حقوق تسليحا  متتراد  بتا ستلاح   

هايی ک  قدر  تخريب فراوان دارند و ب  اهدا  معين و مشخص محتدود  سلاح (.37ص
کننتد و آاتار دراز   هايی ک  اهدا  خاص و محدود را دنبتال متی  شوند، برخلا  سلاحنمی

)شتيميايی،  « ش.   .ه»معتی در زبتان فارستی بت      هتای کشتتار ج  مدّ  ندارند. از ستلاح 
هتای  از ديگر ويژگی (.73ا   71، ص7777ممتاز، شود )ای( تعبير میميکروبی و هست 
توان ب  عد  تفکيک نيروهای هد  ياد کرد ک  آاار تخريبی آن نت   ها میاين گون  سلاح

ها و حيوانتا  و محتيط   فقط نظاميان و سربازان را بلک  شاروندان غير مسلّح، زنان و بچ 
  (.737، ص 7، ج7711شارل، افکند )زيست را از پا می

هتای  هتا برشتمرد و آن را از ستلاح   گون  سلاحهايی برای اينتوان ويژگیبنابراين می
توان ب  قدر  تخريبی بسيار زياد در قالب انادا  و متعار  متمايز کرد ک  از آن جمل  می

-و غايت و غتر  بت    (.77)همان، ص ر سهح وسيع های گسترده و مسموميت دزيان

ممتااز،  شتود ) ناپذير و ماار ناشتدنی محستوم متی   بينیکارگيری آن اشاره کرد ک  پيش

 (.73ا 77، ص7777
 

 ای . نوپدیدبودن سلاح هسته1ـ 2

مهرح نشتده و ردّ و   ای ک  در زمان اما  معصو با توج  ب  نوپديدبودن سلاح هست 
 توان مشاهده کرد، بايد گفت: يا  و روايا  نمینشانی از آن را آ

های گذشت  ب  تير و شمشير و نيزه بوده، سلاح های جنگی در زمانگرچ  عمده سلاح
زدن با کردن سدّ، آتشتوان ب  خرامکشتار جمعی نيز وجود داشت  است ک  از آن ميان می

روی فا  حک  رد. ازاينمنجنيق و آلوده کردن آم و هوای سرزمين دشمن ب  س  اشاره ک
تواند ب  محقق عرص  فق  در فا  حکت  شتار  دربتارلا ستلاح     اين راهکارهای جنگی می

 ای کمک نمايد. هست 
هتای موجتود در   در توضيح موضو  شناسی سلاح کشتار جمعی و انهباق آن با ستلاح 

« زدن بتا منجنيتق  آتتش »و « خرام کردن ستد »توان گفت زمان سابق و صدر اسلا  می
شناسی سلاح کشتار اند، اما اين دو راهکار با موضو ای سلاح با قدر  تخريبی وسيعگون 
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جمعی )ب  معنای مصهلح( منهبق نيستند؛ زيرا بتا وجتود قتدر  تخريبتی فتراوان هتد        
هايی دهند، درناايت ب  سلاحتخريبی مشخّصی دارند و تناا افراد خاصّی را هد  قرار می

 نک و موشک منهبق خواهند بود. مانند توپ، خمپاره، تا
گفتنی است روايا  اين راهکارهتا را )در فضتايی کت  جنت  رودررو جنت لا عادلانت        

شد( نای کرده، امّا در مواردی ب  اقتضای شرايط خاص و توقّف پيتروزی بت    محسوم می
کردن با انوا  ستلاح مماننتدت تخريتب منتازل، دژهتا، پرتتام       اند: جن آناا سفارش کرده

کردن، ب  شترطی کت  پيتروزی در    يق، سوزاندن با آتش، ارسال سيلام... و محاصرهمنجن

ب  اقتضای ضرور  در جن  با اهالی طائف، بخشی  گرو آن باشد جايز است؛ زيرا پيامبر
و آتش بر ياود بنتی نضتير    (.87، ص 1، ج7318)بیهقی، از درختان آنجا را قهع کرد 

  در سرزمين دشمن )بنا بر قتول درستت( جتايز    ريخت و اين در حالی است ک  ريختن س
   (.77، ص 7، ج7373شهی، اوّل، نيست )
ک  پيداست، همة راهکارهای برشمرده در صور  ضرور  جايز است، لکن القای چنان

، ح 17، ص 71 ، ج7311حاّ  داام،ی،   باشتد ) س  در سترزمين دشتمن ممنتو  متی    

و دليلی ندارد، جز اينکت  القتای ست  از    جواز اين راهکارها و منع از القای س   (.71181
شود؛ زيرا ه  قدر  کشتار فراوان دارد، ه  های کشتار جمعی محسوم میمصاديق سلاح

هد  تخريبی مشخّصی ندارد و هم  موجودا  )انستان، حيتوان، گياهتان( را در معتر      
 دهد و ه  اينک  آاار آن برای ساليان دراز باقی خواهد ماند. نابودی قرار می

اقتضتا توصتي    های مزبور حک  اوّلی بت  ب  عبار  ديگر توصي  ب  جن  با انوا  سلاح
طور مهلق تحري  شده است؛ روايت ستکونی  شده است، اما القای س  در سرزمين کفر، ب 

)ک  با فتوای فقياان نيز همراه است( ک  القای ست  در سترزمين مشترکان را منتع کترده      
، 3، ج7373دّاقای،  گيرد )بر اين کار را ه  در بر میاست، حتّی فر  توقّف پيروزی 

 (.313ص 

بر اين اساس و در راستای موضو  شناسی سلاح کشتار جمعی در فق  شيع  بايد گفت 
گنجنتد، امتا   در ذيل سلاح کشتار جمعی نمتی « ارسال سيل»و « پرتاپ آتش با منجنيق»
ی حک  ارسال ست  در فقت    رواز مصاديق سلاح کشتار جمعی است و ازاين« ارسال س »

ای خواهد بود. سيد محمد صادق صدر در خصوص تهبيتق ايتن   همان حک  سلاح هست 
اين روايت گرچ  بتر ممنوعيّتت   »... ای اين گون  اظاار داشت  است: عنوان با سلاح هست 

شتود،  کند، بايد گفتت همت  متوارد کشتتار جمعتی را شتامل متی       خصوص س  دلالت می
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روند. حتّی سلاح گناه برای گناهکار و غير مسلّح برای مسلّحان از بين میای ک  بیگون ب 
شود. تعمي  مورد س  ب  هم  متوارد کشتتار جمعتی بت      هست  ای و مانند آن را شامل می

  (.781، ص7، ج 7371ص،ر، دليل القای خصوصيتّ فقای از مورد س  است )

-رمت استعمال خصوص س  میبر اين اساس بايد گفت اين روايت، گرچ  دلالت بر ح

هتای کشتتار   ، شتامل همتة ستلاح   «س »نمايد، لکن ب  دليل القای خصوصيتّ از ويژگی 
کنتد، حتّتی ستلاح    گناه و گناهکار و مسلح و غير مسلّح را نابود متی شود ک  بیجمعی می
 گيرد.ای و مانند آن )سلاح ميکروبی و شيميايی( را در بر میهست 

 

 فقیهان در حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی . پیشینه فتوای 1ـ 3

مهابق آنچ  در موضو  شناسی سلاح کشتار جمعی آمده است، بايد گفت سلاح کشتار 
جمعی در فق  از قبيل مسائل مستحدا  )نوپديد( نيست و ستابق  درختور اعتنتايی در فقت      

 شود: دارد. حال تناا ب  برخی از مستندا  آن اشاره می

های فقای استت، بتر استاس    ترين کتامک  از قديمی یةالنهادرکتام . شيخ طوسی 1

جن  با کفار با ساير »متن روايت حک  ب  حرمت پخش س  در سرزمين کفار کرده است: 
انوا  کشتار جايز است جز س ؛ پخش س  در سرزمين آناا روا نيست. هرگاه مسلمانان بتا  

گيرنتد،  ز منجنيق و آتش و امثال آن بارهتوانند اعصيان برخی از کفار روياروی شدند، می
، 7711شای  وسسای،   « )البت  ب  اين شرط ک  پيروزی در جن  ب  آناا موقو  باشتد 

 (.717، ص 7ج

کردن جايز است نبرد با کفار با ساير انوا  قتل ... مگر پخش»گويد: . ابن ادريس می9
ابن ادریا   « )خش شتود س  در سرزمين کفار؛ همانا جايز نيست س  در سرزمين آناا پ

  (.7، ص 7، ج7371ح، ی، 

رود جايز است نبرد با دشمنان با هرچ  اميد پيروزی با آن می». ابن زهره تأکيد دارد: 3
کردن مانند آتش، منجنيق و امثال اين دو، گرچ  مسلمانان در ميان آنان باشند. البت  پخش

 (.717، ص 7377ابن زهّه، « )س  در سرزمين آنان جايز نيست

کردن س  در سترزمين مشترکان بت  دليتل ناتی      پخش»نويسد: الله خويی می آیة. 4

 (.777، ص 7، ج7371خسئی، « )در روايت معتبر سکونی جايز نيست پيامبر
شناستی  ، پيشتين  «يحر  القاء الست  »در ذيل کلا  محقق حلی ک  جساهّ . صاحب 5

ب  بسياری از فقاا مانند شيخ طوستی در  ها را مفصّلی کرده و حرمت استفاده از اين سلاح
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و علام  حلّی  سّائّادريس در کتام و ابنالنزوع  غنیةزهره در کتام و ابن نهایهکتام 

و محقتق اتانی    دروسو شايد اول در کتام  ارشادو  تبصّهو  مختصّالنافعدر کتام 
  حکت  بت    دهد. ايشان با نقد ديدگاه برخی فقياان کت نسبت می المقاص،جامعدر کتام 

اند، بر قول ب  حرمت اين نظري  تأکيتد کترده استت و در ادامت  بتا      کراهت اين عمل داده
عنايت ب  اطلاق روايت مذکور، مسمو  کردن بلاد را حتی اگر ب  پيروزی در جن  منجتر  

   (.18، ص 77؛ ج 7711نجفی، شود، مجاز ندانست  است )

بزارهای جنگی غير متعار  را در جنت   کارگيری ا. بسياری از مراجع تقليد معاصر ب 6

هتا را  ای اشاره کرد ک  اين سلاحالله خامن  یةتوان ب  آاند ک  از آن جمل  میحرا  دانست 

بت  اعتقتاد متا    »اند: ضد بشری، غير عقلانی و ضد انسانی دانست  و اين گون  اظاار داشت 
، نظيتر ستلاح شتيميايی و    های کشتار جمعتی ديگر انوا  سلاح ای،افزون بر سلاح هست 

هتا را  شوند. ما کاربرد اين ستلاح سلاح ميکروبی نيز تاديدی جدّی علي  بشريت تلقی می
همگتان   بخشيدن ابنای بشر از اين بتلای بتزرر را وظيفتة   حرا  و تلاش برای مصونيت

 (.77/7/7781ای، خامنه« )داني می

ب گسترده منجر شد، بلکت  ميتان   تناا ب  کشتار و تخريای ن استفاده از سلاح هست »
زن و مرد و کانسال و خردسال تمايزی  کوچک و بزرر، آحاد ملّت، نظامی و غير نظامی،

-قائل نشد و آاار ضد بشری آن مرزهای سياسی و جغرافيايی را در نورديد و حتی ب  نسل

ی تاديد ب  های جبران ناپذير وارد نمود و لذا هرگون  استفاده و حتّهای بعدی نيز خسار 
دوستتان  و مصتداق بتارز جنايتت     ترين قواعد بشراستفاده از اين سلاح، نقض جدّی مسل 

 (.همان« )گرددجنگی قلمداد می
 

 ایهای هسته. ادله عام حرمت سلاح2

ای ب  مبانی متورد پتذيرش ديتن استلا      های هست پيش از بررسی ادلّ  حرمت سلاح
های اساساً دين اسلا  قادر نخواهد بود استعمال سلاحکني ؛ بر اساس اين مبانی توج  می
 کني : ای را تجويز و آن را ب  رسميتّ بشناسد. حال ب  اجمال اين مبانی را بيان میهست 

 

 . اصل دعوت2ـ 1

اسلا  دينی است ک  اصل را بر هدايت بشر و کرامت ذاتی و حيا  طيب  انستانی بنتا   
آورِ رحمت و محبت بوده و در برخورد با دشمنان نيز   پيا رو پيامبرِ اسلاايننااده است؛ از



 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 
ی
ع
م
ج
 
ر
ا
ت
ش
ک
 
ح
لا
س
 
ز
ا
 
ه
د
ا
ف
ت
س
ا
 
ت
ی
ع
و
ن
م
م

)
ه
لّ
د
ا
 
ی
س
ر
ر
ب
 
و
 
د
ق
ن
(

 
 

ابتدا ب  هدايت آنان پرداخت  و منهق و فهر  را محور قترار داده استت. بتر استاس ايتن      
منهق، خداوند حاکمان و کارگزاران و فرمانتدهای جنگتی را ملتز  کترده استت پتيش از       

لای دعو  و بتا اولويّتت تتر     رويارويی با قوای نظامی دشمن آنان را ب  منهق فهر  ا
شان را اجابتت کننتد. نقتل استت     صورتی ک  خواهان صلح باشند، درخواستمخاصم ، در

را ب  يمن اعزا  کرد، ب  وی اين گونت  فرمتود: ا     اميرمؤمنان هنگامى ک  رسول خدا
على، با هيچ کس کارزار نکن، مگر اينک  در آغاز وی را ب  اسلا  دعو  کرده باشتى؛ بت    
خدا سوگند اگر خداوند ب  دست تو فرد  را هدايت کند، برا  تو باتتر استت از هتر چت      

، ح 37، ص 71، ج7311حّ  دام،ی، خورشيد بر آن بتابد و تو صاحب اختيار آن باشی )

71117.)   

شود؛ براساس منهق پس دعو  ارزشمندتر از جن  و جااد و کشتار کفار محسوم می
نهج البلاغه، ) تر خواهد بوديابند و کشت  نشوند، ب  حق نزديکها هدايت الای اگر انسان

بر اساس اين منهق، جن  در دين اسلا  از اولويّت و اصالت برخودار نيست  i(.31خطبه 
و رجو  مرد  ب  فهر  الای و تربيت اخلاقی در دين اسلا  از محوريتّ برخوردار استت؛  

هتای  شماری از مرد  را با ستلاح د تعدادلا بیرو دين اسلا  هيچ گاه راضی نخواهد بوازاين
کشتار جمعی نابود کنند و امکان هدايت و سعاد  )ک  غتر  از دعتو  مترد  بت  ديتن      

 اسلا  است( را از آنان بگيرند. 
 

 محوری در اسلام طلبی و آرامش. صلح2ـ 2

اور هر فردی را بت  ايتن بت    مهالعة متون دينی در قالب آيا  و روايا  ائم  معصومين
خواهد رساند ک  صلح و آرامتش در ديتن استلا  از اهميتّت محتوری برختوردار استت و        

 (؛717أنبیاء: رو پيامبر اسلا  پيامبر رحمت برای تما  جاانيان خوانده شده است )هميناز
توسع  اسلا  و گرايش کفار ب  آن در گرو اخلاق کريمان  و مبتنی بر گذشت، ماربتانی و  

 (.711دمّان: آلر مقابل کفار بوده است )د پوشی پيامبرچش 

پوشى نيز همواره صلح و آرامش را بر جن  و عفو و گذشت را بر کيفر و چش  پيامبر
ها )ک  عمدتاً صتبغ  دفتاعی   رو رويکرد ايشان در جن همين داد، ازرا بر انتقا  ترجيح می

                                           
i. امیر مؤمنان هدایت گمراهان بررا  مرن   «: ذلِكَ احَبُّ الَىَّ مِنْ انْ اقتُْلَها علَى ضَلالِها»فرمایند: می

 شان بكشم.بهتر است از اینكه آنها را در حال گمراهى
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تناتا  ای ک  نت  گون د، ب داشت( مبتنی بر مسالمت، عفو، رفتار انسانی و اخلاق محوری بو
ماندند، بلک  جنگجويان نيز تتا حتدّ ممکتن مشتمول     گناهان از تبعا  جن  مصون میبی

از قتتل   گرفتند. بر اساس اين منهق، رسول ختدا رحمت فراگير نبوی و اسلامی قرار می
ورزيد و از کشتن اسير و يا کسانى ک  از جن  سالخوردگان، زنان و کودکان خوددار  مى

کتردن  کتردن ستپاهيان يتا مهثلت     فرمود، ضتمن اينکت  از شتکنج    اند ناى مىبر کنار بوده
 فرمود.شدگان ناى مىکشت 

 توان برشمرد، از جمل :های بسياری برای اين سيره پيامبر میشاهد مثال

ترين نمونت  رفتتار انستانى در برختورد بتا      در روز فتح مک  روشن ت رفتار رسول خدا
ايشان پس از آنک  بر دشمنان پيروز گشت و ب  انتقا  و قتتل يتا استار  و    دشمنان است؛ 

غنيمت اموال آنان قادر بود، خون آنان را محتر  شمرد و اموالشان را ب  خودشان بخشتيد  
ای هد  خويش از رستالت را بيتان   و ضمن خهب  (.11، ص 17، ج 7317مج،سی، )

را ب  اصلِ محوری توحيد دعتو  نمتود   کرد و با برشمردن فضايل انسانی و الای همگان 
 (.731، ص 7، ج7318نسری، )

حتارث بت    بتن را از اصحابش دور انداخت. غَورث ت در جن  ذا  الرِّقا ، سيل پيامبر

دست ب  پيامبر گفت: در اين هنگا  چ  کسی قادر است ب آمد و شمشير قصد قتل پيامبر

ب  عنايت خداونتد وی از استب بت  زيتر افتتاد.      فرمود: پروردگار .  از تو دفا  کند. پيامبر

اش نشست و فرمود. حال بگو چ  کسی از تو دفتا   شمشير وی را گرفت، بر سين  پيامبر

داشت گفت: جود و کتر  تتو. ايتن عبتار       کند. وی با توجّ  ب  شناختی ک  از پيامبرمی

فیض کاشانی، يد )در عين قدر  و انگيزه از او درگذرد و رهايش نما موجب شد پيامبر

   (.7771، ح 777، ص 7، ج 7771

همواره بر صلح جاانی تأکيد داشت. در سفری ب  خانت  ختدا کت  بت  صتلح       ت پيامبر
پرهيز از جن  برای حديبي  منجر شد، ابتدا يکی از اصحام را ک  با قريش قرابت داشت، 
ت و شترايط غيتر   ب  نزد آنان فرستاد و ب  دليل همين پرهيز بتود کت  بت  گفتگتو پرداخت     

شان را پذيرفت. پيامبر تا زمانی ک  قريش اين پيمان را نقض کردند، بت  مفتاد آن   عادلان 
عبتاده داد کت  پتيش از    وفادار ماند. پس از فتح مک  پرچ  پيتروز  را بت  دستت ستعدبن    

امروز روز جنت   »گويد: شنيد سعد می حضرتش ب  مک  وارد شود. وقتی حضر  رسول
ناراحت شد. وی را « ز  است ک  زنان و دختران ب  بند اسار  خواهند افتاداست، امروز رو
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داد و آن روز را روز رحمت و بخشايش ناميد  عزل کرد و پرچ  را ب  دست حضر  علی
   (.711، ص 77، ج7317مج،سی، )

بر اساس اين رفتار پيامبر جن  و مبارزه و قتل از اصالت برختوردار نيستت و جنت  و    
يابد ک  دشمن دست از دشمنی نکشد و جن  مسلحان  را برگزيند. و ترجيح میقتل زمانی 

کند، و کشتتن زنتان و کودکتان و    اين گون  رويکرد قتل دشمنان غير مسلّح را توجي  نمی
 حيوانا  و تخريب طبيعت در آن موضوعيّتی ندارند و اساساً مردود خواهند بود.

 

 . رویکرد اخلاقی به جنگ2ـ 3

شتوند.    غايا  شرعی، ب  دو گون  مشرو  و غيتر مشترو  تقستي  متی    طرق وصول ب
هتا و  بايتد بت  متلا    روی رفتارهای فردی، گروهی، سياسی، نظتامی يتا حکتومتی    ازاين

ضوابهی معيّن مستند باشند. ب  همين ملا  برای غلب  بر دشتمن از هتر ابتزار و روشتی     
ترده وجود دارد ک  در آن بر اخلاق، های شرعی، فصلی گستوان استفاده کرد. در آموزهنمی

های مختلف تأکيد شده و در قالب اخلاق سياستی،  عدالت، مراعا  رفتار انسانی در عرص 
بايد بت  کتتب   اخلاق حکومتی و اخلاق جنگی ارائ  شده است ک  برای در  تفصيلی آن 

 اخلاق در اين خصوص مراجع  کرد.
های شترعی  رد، بخشی از ضوابط و ملا گيآنچ  در اين تحقيق مورد عنايت قرار می

توانند امور غيتر اخلاقتی،   در خصوص اخلاق جنگی است ک  بر اساس آن، رزمندگان نمی
غير انسانی و ظالمان  را دستاويز رسيدن ب  پيروزی کنند. حال طبيعی استت پيتروزی بتر    

ظالمانت    های کشتار جمعی ک  ماهيتّ غير اخلاقی، غير انسانی وحريف و دشمن با سلاح
 اند: اختصار از قرار ذيلدارد، توصي  نشود و نای گردد. برخی از اين موازين ب 

 الف( رعایت رفتار انسانی و مراعات افراد غیر مسلّح 

شتمارند( را  مانند همة مکاتب ک  جن  را در مواردی جايز میقرآن مبارزه و جن  )ب 
دشمن متخاص  را بايد از پای درآورد و کند و بر اين اساس هر رزمندلا مسلمان توصي  می

شود برای پيروزی در جن  ب  هتر  در پيروزی سپاه ساي  باشد، اما اين قضي  موجب نمی
کنتد، تجتاوز را ناپستند    عملی دست زد؛ خداوند ب  همان ميزان ک  ب  جن  توصتي  متی  

د نبرد کنيد و از جنگنو در راه خدا، با کسانى ک  با شما مى»کند: شمرد و از آن نای میمی
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 i(.711بقّه: « )داردحدّ تجاوز نکنيد ک  خدا تجاوزکاران را دوست نمى
اند ک  جنت  بتا   دشمنانى« الّذين يقاتلونک »برخی در تفسير اين آي  بر اين باورند ک  

انتد کت  در   اند، برخی ديگر اين عبار  را ب  کستانی اطتلاق کترده   مسلمانان را آغاز کرده
اين است کت   « و لاتعتدوا»جنگند. بنا بر احتمال اوّل، مراد از مسلمانان مى صحن  پيکار با

کنند، نجنگيد. احتمال دو  مفيد ناى از جنت  بتا   با کسانى ک  ب  جن  با شما اقدا  نمى
 (.171، ص 7ا 7، ج 7711وبّسی، غيرنظاميان است )

نت  استت کت  مفيتد     قدر متيقّن از اين دو احتمال، نفی جن  تجاوزکاران  و غيتر عادلا 
تناا با کفاری ک  »رعايت اخلاق در جن  است. مفسران در ذيل اين آي  بر اين باورند ک  

  علام  طباطبتايی  (.717، ص 7، ج 7778ویب، « )اند نبرد کنيدبا شما در مقا  جن 
نويسد حرمت گسترش جنت  وکشتتار غيتر جنگجويتان دشتمن از بتام       ذيل اين آي  می

وباوبایی، اند )  زنان وکودکان و پيران و همانند آناا تخصّصاً خارجتخصيص نيست، بلک

الله مکار  شيرازی نيز باور دارد ک : افزون برحرمت کشاندن  یةآ (.87، ص 7، ج 7717

ها و نيز استفاده از مواد سمّی ها، گياهان و زراعتجن  ب  غير نظاميان تعدی ب  باغستان
دنی دشمن يعنی جن  شيميايی و ميکروبی جايز نيست های آشاميبرای زهرآلودکردن آم

 (.71، ص 7، ج7777مکارم شیّازی، )

در مجامع تفسيری اهل سنّت، ذيل اين آي  ب  رواياتی اشاره شده است ک  کشتتن زن  
، 7، ج 7711)داام،،، شتوند،  ها و آناايى را ک  ب  جن  با مسلمانان حاضر نمتى و بچ 

و همين طتور قتتل پيرمتردان و     (.11، ص 7، ج 7318/ ابسالفتسح رازى،  771ص 
 اند. ممنو  شمرده (.711، ص 7، ج 7313)سیسو،، اند کسانی را ک  تسلي  شده

حتدی استت کت  مشتاور     اهميت حفظ جان غير نظاميان ب  ويژه زنان و کودکتان بت   
 فقياان شيع  بر اين باورند ک  زنان و کودکان، حتی در صور  حضور در نبترد از تعترّ   

ايتن امتر، بنتا بتر ستخن برختی فقياتان،         (.77، ص 77، ج 7711نجف،، اند )مصون
شود؛ بر اين اساس پيرمردها، مگر زمانی کت  در جنت  حضتور    سالخوردگان، را شامل می

اين قضي  ت بتا توستعی در عبتارا  برختی      (.هماناند )از قتل مصون (.71همان، يابند )
ين، بيماران، تجّار و زارعان و روحانيتان را در بتر   ديگر از فقياان ت معلولان جسمی، مجان 

، ص 71، ج 7377سابزوارى،  شتود ) هايی بترای آناتا قائتل متی    گيرد و مصونيتّمی

                                           
i. لذین یقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا بحب المعتدین.قاتلوا فی سبیل الله ا و 
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 (.771ا773

هتای  بستياری از آمتوزه   نيز مفيتد حجت    و اهل بيت روايا  صادره از پيامبر اسلا 
گريزی از آن اند؛ ولی اخلاقاخلاقی است ک  حيلة جنگی را ب  عنوان يک تاکتيک پذيرفت 

شد ب  پيمان جنگتی وفتادار بماننتد، از    آيد؛ لذا در آغاز جن  ب  سربازان توصي  میبر نمی
کتردن بتدن    قهعت گير خودداری نمايند، از قهعت  ها و افراد زمينقتل زنان، پيرمردان، بچ 

شدگان بپرهيزند، اگر امان خواستند، بپذيرند، از ناجوانمردی کناره گيرند و از کشتتن  کشت 

، در مقا  فرمانده جن ، هرگاه فراريان و اسيران خودداری کنند. از بام نمون  پيامبر اکر 
بتا   فرمتود: نشاند و مىقصد اعزا  لشکر  را داشت، سپاهيان مسلمان را در مقابل خود مى

نا  خدا و در راه خدا و دين رسول خدا حرکت کنيد، ب  يکديگر خيانت نورزيتد و کستى را   
مثل  نکنيد و پيمان نشکنيد، پيرمردان و پيرزنتان و اطفتال و زنتان را نکشتيد، تتا نتاگزير       

ترين( ب  يکى ترين يا شريفايد درختان را قهع نکنيد و اگر مسلمانى )خواه از فروماي نشده
دهد تا کلا  خدا را بشنود، او در امان است تا کلا  خدا را بشنود، پس اگر ر امان مىاز کفا

اسلا  را پذيرفت برادر دينى شماست، وگرن  او را ب  محتل ختود بازگردانيتد و از خداونتد     
 (. 71، ص1، ج7788ک،ینی، يار  بجوييد )

يتد: متن   فرماهتا خهتام بت  لشتکريان ختويش متى      ه  در يکى از جن  اما  على
ت دشنا  دهيد ... باتر آن است ک  ب  جا  دشنا  ب  آنان پسند  ک  شما مب  مرد  شا نمى

ها  ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما و ميان ما و آنان را اصلاح کن بگوييد: خدايا خون
شان برهان. تا کسى ک  نادان ب  حتق استت، آن را بشناستد و آنکت      و آنان را از گمراهی

  (.717البلاغه، خطبه نهجو شيفت  گمراهى و دشمنى است از آن باز ايستد )حريص 

 ب( حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست

دين اسلا  علاوه بر اينک  بر کرامت انسانی تأکيد کترده بترای افتراد ضتعيف و غيتر      
هايی قائل شده است، برای حيوانا  نيز حقوقی برشمرده و نظامی در زمان جن ، مصونيتّ

 ها را ب  مراعا  آناا توصي  کرده است؛ از جمل  آمده:سانان
ای داشت  باشد و وی مقداری آم داشت  باشد ک  فقط برای ت هرگاه فردی حيوان تشن 

، ج 7711نجفا،،  کند، بايد آم را ب  حيوان بدهد و خود تيم  کند )وضويش کفايت می

 (.773، ص 71

ب  مشقت بيفتد، همين طتور آن قتدر بتار    ت آن قدر پشت حيوان سوار نشود ک  حيوان 
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سنگين بر پشت حيوان نگذارد ک  حيوان ب  زحمت بيفتد و بايد بتار را بتا ديگتر حيوانتا      
 تعديل نمايد.

ت اگر جاندار بچ  شير خوار داشت  باشد، بايد ب  اندازه کفايت تغذي  بچ  شير در پستان 
اش باشد، دوشيدن شتير متادر حترا       بچ مادر بماند؛ لذا اگر شير مادر فقط ب  اندازه تغذي

 است.
ها  انگشتانش را بگيرد تتا حيتوان اذيتت    دوشد ناخنت سزاوار است کسى ک  شير مى

 نشود.
ت آزار رساندن ب  حيوان ممنو  است، مانند گذاشتن بار سنگين بر پشت حيوان، اجبتار  

 حيوان ب  حرکت سريع و زدن بيش از اندازه حيوان.
کردن حيوان ب  اندازلا احتياج جايز است، ولى زدن در موقع لغزيتدن  ر  ت زدن در موقع

 ممنو  است.
ت شکار حيوانا  برا  تفريح و بدون احتياج حرا  است. ب  همتين جاتت ستفر بترای     

 771، ص7371جعفّی، شکار، از سر تفريح، معصيت است و بايد نماز را تما  بخواند )

 (.777ا 

ای از روايتا  اهتمتا  بت  محتيط زيستت و      يوانا ، دست ب  موازا  احترا  ب  حقوق ح

در  اند. پيامبربردن آناا را نکوهش کردهگياهان و طبيعت را مورد عنايت قرار داده و ازبين
هتای ختود گنجانتده و از تخريتب     آغاز جن  مراعا  محيط زيست را در مجموع  توصي 

کرد سرداری را ب  جن  اعزا  می هنگامی ک  پيامبر»کرده است: گياهان و درختان منع 
فرمود: ... نخل را ب  آتش نکشيد و آن را در آم غترق نکنيتد،   وی را ب  تقوا امر کرده می

، 71، ج7311حّ  دام،ی، « )درخت دارای ميوه را قهع نکنيد و زراعت را ب  آتش نکشيد

 (.71181، ح 11ص 

با استفاده از سلاح کشتتار جمعتی،   توان باور کرد اسلا ، با توج  ب  اين مهالب آيا می
گناه و غير مسلّح )اع  از زن و بچ  و پيرمرد( بدهد، بت   حک  ب  مرر بسياری از مرد  بی
های طولانی( حک  کند. و حيوانا  را بدون هيچ علّتتی  تخريب محيط زيست )برای زمان

خواهد بود مدار دين اسلا  قادر نب  مرگی سخت محکو  نمايد؟ طبيعی است منهق اخلاق
 چنين حکمی صادر نمايد. 
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 ج( حقوق بشر دوستانه

هتای  علاوه بر مواردی ک  در قالب محوريتّ اخلاق در جن  مهرح شتد، بت  توصتي    
توان اشاره کرد ک  عمدتاً ب  رعايت امور انسانی، اخلاقتی و عادلانت  اشتاره    ای میاخلاقی

، سهح وسيعی از امور اخلاقی را دارد. اين امور ک  ب  حقوق بشردوستان  مشاور شده است
آيد. بخشی از اين امور شده ب  حسام میگيرد ک  انجا  آن عملی قبيح و نکوهشمیدر بر

 ب  قرار ذيل است: 
، 7، ج 7773)تمیمای مرّبای،   يا صتلح(   ت ب  زنجير کشيدن افراد )در زمان جن 

 (؛711ص 

 ت قتل بدون سند و مدر  و ب  خاطر گمان يا تامت؛
)وباوباایی،  عمال مجازا  قبل از ارتکام جر  با وجود عل  بت  ارتکتام پستينی    ت ا

   (.778ا  777، ص 3، ج 7717

 ت شکنج  دشمن؛
 ت تعر  ب  اماکن مذهبی مانند کليساها و معابد؛

 جويی و غار ؛دستان  ب  قصد انتقا ت اقدا  ب  جن  پيش
 ت قتل سربازان دشمن، با وجود امکان اسار  آنان؛

 برد با کفار اهل کتام با وجود آمادگی برای انعقاد قرارداد ذم ؛ت ن
 ت جن  با وجود پيشنااد صلح از جانب دشمن؛

ت کشتن افراد غير نظامی مانند راهبان و روحانيان، پرستتاران، مجروحتان و بيمتاران،    
 (. 71، ص1، ج7788ک،ینی، ها، زنان و پيران )سفيران جنگی، بچ 

 (.777، ص 7711)محقق ح،ی، ای بدن دشمن کردن اعضتک ت تک 

-ای نمیکسی ک  اين قوانين را وضع کرده است، حک  ب  جواز استفاده از بمب هست 

های اخلاقی دهد؛ زيرا؛ استفاده از اين بمب عملاً نقض غالب بلک  هم  دستورها و توصي 
د اين مبتانی نوبتت   رسد با وجوالاجرا در زمان جن  و صلح است. بنابراين ب  نظر میلاز 

خوبی حکت   ای نخواهد رسيد؛ زيرا اين مبانی ب های هست ب  ادل  حرمت استفاده از سلاح
 دهند. ب  عد  جواز و حرمت می

 

 ای ادلّه خاص حرمت سلاح هسته. 3
 . ادله عقلی 3ـ 1
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از جمل  ادلّ  حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی دليل عقل است. بت  دو گونت  ادلتة    
 توان در عرصة استنباط استناد کرد. قلی )مستقل و غير مستقل( میع

کنتد و آن را  هتا متی  بودن ايتن نتو  ستلاح   عقل مستقل )فارغ از شر ( حک  ب  قبيح
داند. بر اين اساس، اگر نتوان ادّعا کترد کت  عقتل دليتل مستتقلی در      مستوجب عقام می

، ص 7777)مشاکینی،  زمت   توان ب  کمتک قاعتده ملا  عرص  استنباط است، لااقل می

-)ک  بر اساس آن، اگر عقل حک  ب  چيزی نمود، شر  ه  حک  ب  مفتاد آن متی   (781

بخشد. ای را شد  میدهد( حکمی شرعی استنباط کرد ک  حرمت استفاده از سلاح هست 
در اين خصوص استدلال کترد کت  بتر استاس آن،     iتوان ب  عقل غير مستقلهمچنين می

خلاق جنگی، اصل دعو ، اصالت حيتا  و آرامتش، حقتوق حيوانتا  و     مبانی چندگان  )ا
-گرفتن آن میدهد و با مفرو محيط زيست( بخش اوّل و مقدم  استدلال را تشکيل می

کند ک  اگتر شتار    توان ب  دليل عقلی استناد کرد؛ عقل بر اساس اولويتّ قهعی حک  می
حک  ب  حرمت سلاح کشتتار جمعتی    کند، طبيعتاًآن مقدّما  را خواستار است و طلب می

خواهد کرد؛ زيرا معنا ندارد شار  از يک طتر  امتوری چتون حقتوق حيوانتا  و محتيط       
زيست، حق حيا  بشری، حقوق بشر دوستان  را ب  رسميتّ بشناسد و ضمن تأکيد بر آناا 
می مؤمنان را از پيمودن طريق مخالف منع و نای نمايد، از سوی ديگر استفاده از سلاح ات

را ک  در تضاد با همة آن موارد است، ب  رسميتّ بشناسد و حک  ب  جواز استتفاده از ايتن   
 ها بدهد. گون  سلاح

 

 . ادله نقلی )کتاب و سنّت(3ـ 2

 الف( قرآن

أَحْياها مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فلای الْأَرْ ِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَملايعاً وَ مَنْ . »1
هر کس انسانی را بدون ارتکام قتل نفس مب  قصد قصاصت يا «: فَکَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَملايعاً

فساد در زمين مب  قصد مجازا  مفسد فی الار ت بکشد، چنتان استت کت  گتويی همتة      
ها را کشت  است و هر کس انسانی را از مرر رهايی بخشد ماو را زنده کنتدت چنتان   انسان
 (.77مائ،ه: )   گويی هم  مرد  را زنده کرده استاست ک

                                           
i  دلیل غیر مستقل عقلی دلیلی است که یك پایه استدلال آن )صغرای دلیل( بر پایه نقل و روایات

 .مبتنی است و یك پایه دیگر استدلال )کبرای دلیل( دلیل عقلی است



 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 
ی
ع
م
ج
 
ر
ا
ت
ش
ک
 
ح
لا
س
 
ز
ا
 
ه
د
ا
ف
ت
س
ا
 
ت
ی
ع
و
ن
م
م

)
ه
لّ
د
ا
 
ی
س
ر
ر
ب
 
و
 
د
ق
ن
(

 
 

هاست. بر اساس اين اصتل،  ترين اصول مورد تأکيد اسلا  حق حيا  انساناز محوری
نمايد ک  گويتا همت    گناه چنان موضع سختی اتخاذ میبی اسلا  در برابر قتل يک انسان

مترد ،  « گروهی و جمعی قتل»انگاشتن قبح اند. آي  شريف  با مفرو ها کشت  شدهانسان
تأکيد بر حق حيا  قتل يک فرد را نيز قبيح فر  کرده و مستوجب عقام برشمرده است. 

انسانی و ضرور  آن موجب شده است بت  قصتاص، يکتی از راهکارهتای استلا  بترای       
تضمين حقّ حيا ، توصي  شود و مجازا  قتل در برابر قتل منهقی مفاو  برای صاحبان 

 خرد باشد.

ای صاحبان خرد، بترای شتما در قصتاص    «: يا أولی الألبام ةٌ  فی القلاصاصِ حَيولَکُ»

 (.771بقّه: زندگی است )

بديای است جدا از منهق جن  ک  مقتضتی رويتارويی نيروهتای مستلّح استت و در      
گناه و قراردادن تضتمين جتدّی   پذير است، منهق حفظ جان افراد بیعرص  نظامی، توجي 

هت   گنتاه )آن انداختن جتان افتراد بتی   خهرشود توجيای برای ب یبرای حفظ آن موجب م
طور گسترده و بدون توج  ب  نظامی و غير نظامی بودن، از زن و مترد، کتود  و پيتر(    ب 

را « قتل گروهتی و جمعتی  »وجود نداشت  باشد، مضافاً آي  شريف  ضمن اينک  ب  صراحت 
کند و نيازی ب  استدلال برای اابا  آن نمايد، آن را بديای و مفرو  تلقّی میمحکو  می

 بيند. نمی

فلای الْأَرْ ِ للايهفْسلادَ فياا وَ يهاْللاکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّت ه لا يهحلاتب     وَ إِذا تَوَلَّى سَعى. »9
ا  از حکومتت و ستله  برستند، در راه فستاد در زمتين،      هنگامى ک  بت  مرحلت   «: الْفَساد

دانندت خدا فساد را سازند، مبا اينک  مىها و چاارپايان را نابود مىراعتکنند و زکوشش مى
 (.711بقّه: دارد )دوست نمى

شمرد ک  ب  های مردمانی )منافقين( را برمیدر اين آي  شريف  خداوند برخی از ويژگی
عتدی  . قرآن در آيتا  ب اند(ترين دشمنان)سرسخت« ألد  الخصا »تعبير قرآن، در آي  قبل، 
بتردن گياهتان و   بتين روی جدا از اينک  مفاد اين آي  ازاينداند؛ ازجايگاه آنان را جان  می

شمرد، داند و از اسبام ناخشنودی خداوند بر میچاارپايان را از مصاديق فساد در زمين می
-زنند، از مصاديق مفسد فتی آيد افرادی ک  دست ب  اين عمل میاز صدر و ذيل آن برمی

شتود و موجتب عقتام آنتان در دوز      اند و عمل آنان دشمنی با اسلا  تلقتی متی  الار 
ای کت  از مصتاديق   ويژه ستلاح هستت   رو بايد گفت سلاح کشتار جمعی ب گردد؛ ازاينمی
است و حرث )ب  معنى گياهان( و نسل )بت  معنتا  اولاد کت  بتر     « هلا  حرث و نسل»
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برد، ن  تناا مهلوم می در سهح فراگير از بين اولاد انسان و غير انسان قابل اطلاق است(
 و مورد خشنودی خداوند نيست، بلک  عملی منکر و مستوجب عقوبت خواهد بود. 

 ب( روایت

نای فرمود ک  ست  در   پيامبر«. أَنْ يهلْقَى السَّ   فلای بِلَادلا الْمهشْرِکلاينَ نَاَى رَسهولُ اللَّ لا»
 (.71181، ح 17، ص 71، ج7311ی، حّ  دام،سرزمين مشرکان پخش شود )

اين روايت را سکونی روايت کرده است؛ از حي  سند مقبول است و از همين رو فقاتا  
اند؛ عمل بر طبق اين روايت ب  اجما  فقياان مستتند استت.   ب  آن عمل کرده و فتوا داده

رايط اين روايت از حي  دلالت اطلاق دارد و نای از القای س  بت  سترزمين کفتار بت  شت     
خاصی )مانند توقف پيروزی در جن ( مقيد نشده است؛ ن  فقط حرمت القای ست  از ايتن   

شتود، بتر ختلا     آيد، بلک  حرمت در شرايط اضهراری نيز از آن استنباط متی حک  بر می
مواردی مانند القای آتش يا ارسال سيل ک  حرمت آناا در شرايط اضهرار و منتوط بتودن   

مهلتق استت و در   « القتای ست   »پذير است. حک  ب  حرمت ضپيروزی ب  اعمال آناا نق
باشد. اين استدلال ب  عبارا  فقياان بتزرر شتيع  ماننتد    صور  اضهرار ه  محفوظ می

  i(.77، ص 7، ج7373شهی، اوّل، شايد اانی مستند است )

 ج( پایبندی به تعهدات بین المللی

توانتد  ای است ک  میی از جمل  ادلّ المللالتزا  و پايبندی ب  تعادا  و قراردادهای بين
های آور است و هم  نظا ای را قو  بخشد؛ زيرا قرارداد، تعادحرمت استعمال سلاح هست 

اند، در ضمن اسلا  بر التزا  و پايبندی ب  حقوقی و اخلاقی بر لزو  مراعا  آن تأکيد کرده
شتکنى را  اند و خيانتت و پيمتان  دا  دارد و وفا  ب  عاد را واجب مىها تأکيد ويژهپيمان

-شمرد و استفاده ابزاری از پيمان و قرارداد را رد می)ولو در برابرکفار و دشمنان( حرا  مى

نمايد. اسلا  ب  حيل  در جن  توصي  کرده است، اما از غدر ب  معنای نقض عاد و پيمان 
يتا دولتت   لذا اگتر فترد متؤمن     ii(. 71، ص1، ج7788ک،ینی، شکنی منع کرده است )

                                           
i. المناجیق و التحریق بالنرار و ررسرال    یجوز القتال بسائر أنواعه و هدم المنازل و الحصون و رمی

أشرجار   الماء ... رذا توقّف الفتح علیه و الحصار و منع السابلة دخولاً و خروجاً فقد قطرع رسرول الل ره   

 .الطائف و حرق على بنی النضیر و خرّب دیارهم و لایجوز بإلقاء السمّ على الأصحّ

ii. ِکَانَ رسَُولُ الل ه ًدعََا بِأَمیِرِهَا ثُمَّ قَالَ سیِرُوا ببِسْمِ الل هِ... لاتَغْدِرُوا. رِذَا بَعَثَ سَریَِّة 
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بس امضا نمود، عاتد و پيمتان را   اسلامی با دشمن از درِ صلح وارد شد و با او پيمان آتش
 بايد محتر  بشمرد و آن را زير پا نناد. 

شکنی ضمن مقايس  رويکرد خويش با معاوي  در عرص  سياست، پيمان حضر  علی
 فرمايد:ست  و میهای معاوي  برشمرده و خود را از آن بری دانو غدر را از ويژگی

تر نیس ؛ ولى او نیرنتگ  به خدا سوگند معاویه از من سیاستمدارتر و زیرك

قید و شرط اس  و هتر کتار   شود )سیاستش بىزند و مرتکب انواع گناه مىمى

شمرد(. اگر غدر و خیان  خلارى را براى پیشبرد اهداف سیاسى خود مجاز مى

شتکنى  ودم؛ ولى هر گونه غدر و پیمانناپسند نبود من سیاستمدارترین مردمان ب

گونته  آورد )همتان شود و هر گناهى سر از کفر در مىمنتهى به رجور و گناه مى

هر غدّار و پیمان شکنى روز قیام  پرچم خاصى دارد »که رسول خدا ررمود:( 

نهاج البلاغاه،   گردد( )شود )و در صطنه مطشر رسوا مىکه به آن شناخته مى

 (.711خطبه
اند و اطلاق آن، شامل پيمان با کفتار و  رآن بر رعايت عاد و پيمان تأکيد کردهآيا  ق

برخی آيا  نيز ضرور  التزا  ب  پيمان بتا   (؛73/ اسّاء: 7مائ،ه: شود )دشمنان ه  می
 i(.11ا 81نساء: کنند )کفار را بيان می

های خود با اننيز اين گون  بود ک  ب  پيم علاوه بر مقتضای آيا  قرآن، سيره پيامبر
کرد؛ توج  ب  قضي  ابوجندل اين مهلتب را  کفار ملتز  بوده و از نقضِ پيمان خودداری می

 کند:باتر تبيين می

 امضتا شتد پيتامبر    مهابق قراردادی ک  در صلح حديبي  بتين مشترکان و پيتامبر    
استلا   تر خود از مک  فترار کنتد و   اگر يکی از افراد قريش بدون اذن بزرر»پذيرفت ک  

بايد او را بت  قتريش بازگردانتد؛ ولتی اگتر فتردی از        آورد و ب  مسلمانان بپيوندد محمد
«. مسلمانان ب  سوی قريش بگريزد، قريش موظف نيست او را ب  مسلمانان تحويل بدهتد 

خواستتند ابوجنتدل را بت  مکت  بتاز       هنگامی ک  مشرکان بر اساس اين قرارداد از پيامبر
آنان را تصديق کرد و اجازه داد وی را ببرند؛ در حالی ک  او با صدای  گرداند، پيامبر سخن

                                           
i. « ذیِنَ یَصِلُونَ فَإِن تَوَل وا فَخُذُوهُمْ وَاقتُْلُوهُمْ حیَْثُ وَجَدْتُمُوهُم وَلاَتتَ خِذُوا منِْهُمْ وَلیِّاً وَلاَ نَصیِراً رِلا  ال

 «.یثَاقٌرِلَی قَوْم بیَنَْكُمْ وَبیَنَْهُمْ مِ
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بترای دلجتويی از وی گفتت:     طلبيد. پيامبرزد و مسلمانان را ب  کمک میبلند فرياد می
ای ابوجندل، شکيبايی کن و بدان ک  خداوند برای تو و ديگتر گرفتتاران راه فرجتی بتاز     »
ايت  و متا   امضا کرده و ختدا را پشتتوانة آن قترار داده    کند؛ همانا ما قراردادی با قريشمی

 (.777ا  777، ص 7، ج 7311ابن هشام، « )داري خيانت روا نمی

اگر پيمان بين تو و دشتمن  »فرمايد: اشتر میدر وفای ب  عاد ب  مالک حضر  علی
ادا  خود دادن را ب  او داد  جامة وفا را بر عاد خويش بپوشان و تعبست  شد يا تعاد پناه

را محتر  بشمار و جان خود را سپر تعادا  خويش قرار ده؛ زيرا هيچ يک از فرايض الاى 
چون وفا  ب  عاد و پيمان نيست ک  مرد  جاان با تما  اختلافاتى ک  دارنتد دربتارلا آن   

چنين اتفاق نظر داشت  باشند. حتى مشرکان زمان جاهليت علاوه بتر مستلمانان آن را   اين
 (.17نهج البلاغه، نامه « )شکنى را آزموده بودندکردند، چراک  عواقب پيمانمراعا  مى

ای جواز و اباحت   های هست بنابراين بر فر  مبانی دين اسلا  دربارلا استفاده از سلاح
را پذيرفت  و عملاً التزا  داده ک  از کاربست اين « ان پی تی»باشد، اما چون ايران قرارداد 

المللی نيز صتادق  ، مهابق ادلّ  وفای ب  عاد ک  دربارلا معاهدا  بينسلاح خودداری نمايد
است، موظف است از اين قرارداد پيروی کند. همين وفا ب  تعاتد و پيمتان بتود کت  امتا       

و با وجود توانايی برای ادام  جن  و امکان پيروزی  519پس از پذيرش قهعنام   خمينی
ارداد بودند نپذيرفت و وفاداری ب  پيمان )ولتو  در آن، سخن کسانی را ک  خواهان نقض قر

 ب  منفعت نباشد و طر  پيمان نيز دشمن باشد( را ترجيح داد. 
 

 نتیجه گیری

حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی بايد گفت نظا  حقوقی و  با توج  ب  مبانی و ادلّ 
ها ندارد، بلک  ون  سلاحتناا هيچ سازگاری با استفاده، توليد و انباشت اين گفقای شيع ، ن 

 یةة اين اعمال را در مقابل اخلاق، فق  و انسانيتّ معنا کرده است. ديدگاه فقياانی ماننتد آ 

های اخلاقی، فقای ها، مبتنی بر آموزهبودن اين گون  سلاحای در خصوص حرا الله خامن 
اقت و نا  شتيع  استت کت  از ستر صتد     و حقوقی شيع  و در راستای تراث فقياان صاحب

تواند الگويی برای اخلاق جنگی و نظتا   روی اين ديدگاه میاينراستی ارائ  شده است؛ از
حقوقی جاان محسوم شود. همچنين گفت  شد حتّی در صور  قول ب  جتواز استتفاده از   

ها، اگر دولت اسلامی خود را ب  قراردادی مبنی بر استتفاده نکتردن از آن   اين گون  سلاح
د، بايد در قالب حک  اانوی و از بام لزو  وفای عقد ب  تعاّتد ختود وفتادار    مقيّد کرده باش
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 بماند و از شکستن آن پرهيز نمايد. 
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